
زندگی بهشـــت اســـت، مـــا همه 
در بهشـــتیم اما نمی خواهیم آن را بفهمیم، 
و اگر به راســـتی می خواســـتیم آن را بفهمیم 

فردا سرتاســـر دنیا بهشـــت می شد.

 برادران کارامازوف
فئودور داستایوفسکی

امام رضا )ع(:
هرکسی خودش را از ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست!
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کمبود آب و خشکسالی

بازنشـــر تصویری قدیمـــی از فیلم ســـینمایی »گربـــه آوازه خوان« که ایرج طهماســـب 
در فضـــای مجازی بـــا علاقه مندان به اشـــتراک گذاشـــته، خاطره یوســـف علیخانی از 
زنده یـــاد »ر. اعتمـــادی« و درخواســـت رضا یزدانی بـــرای توجه مردم به اســـتعدادهای 

جـــوان از جمله مواردی هســـتند کـــه در مجازی امـــروز می خوانید.

بازنشرتصویریقدیمیازگربهآوازهخوان

ایرج طهماســـب، مجـــری و کارگردان، تصویری قدیمی از پشـــت 
صحنـــه فیلم ســـینمایی گربـــه آوازه خوان را منتشـــر کـــرده و در 
توضیحـــات آن نیـــز آورده: »فیلـــم گربـــه آوازخوان )اثـــر زنده یاد 
کامبوزیـــا پرتوی( بـــا فرهاد صبـــا )مدیر فیلمبرداری( و عروســـک 
گردانی بنـــده.« گربـــه آوازه خـــوان، فیلمی کمدی عروســـکی به 
کارگردانی و نویســـندگی کامبوزیا پرتوی اســـت که در سال ۱۳۶9 تولید شـــد. این فیلم در ۳ مرداد 
۱۳۷۰ در ســـینماهای ایران اکران شد؛ در خلاصه داســـتان آن آمده: »حَسنی و خواهرش گلدونه 
در پرورشـــگاه زندگی می کنند؛ روزی زن و شـــوهری بـــرای انتخاب فرزند به پرورشـــگاه می آیند و 
گلدونـــه مورد توجـــه آنها قـــرار می گیرد. هنگامی کـــه آنها قصد دارنـــد با توافق مدیر پرورشـــگاه؛ 
گلدونـــه را بـــا خود ببرند، حســـنی بـــا تکرار ایـــن واقعیت که آنهـــا دارای پدری هســـتند که روزی 
آنها را از ســـر فقر و ناچاری جلوی پرورشـــگاه گذاشـــته و بالاخره دوباره ســـراغ آنهـــا خواهد آمد، 

از بردن او جلوگیـــری می کند.«

زندهیادر.اعتمادی یادیوسفعلیخانیاز

یوســـف علیخانـــی، نویســـنده و ناشـــر بـــه بهانـــه درگذشـــت ر. 
اعتمـــادی، نویســـنده مشـــهور ادبیـــات داســـتانی معاصرمان با 
اشـــاره ای به ســـال های فعالیتش در عرصه رســـانه نوشـــته: »آن 
ســـال هایی که با نویســـندگان گفت و گو می کردم، کمتر کســـی 
بود که بعـــد از گفت و گو )چه با ســـرانجام و چه بی ســـرانجام(، 
ارتباطـــم با او ادامـــه یابد که یک خبرنگار کنجـــکاو بودم و دو ده 
تا ســـؤال در ســـر کـــه بعد هـــم گفت و گوها منتشـــر می شـــدند و تمـــام؛ و یـــادم نمی آید عکس 
یـــادگاری با نویســـنده ای هـــم داشـــته باشـــم.« او در ادامه نیز بـــه نام چنـــد نفـــر از بزرگانی که 
پیش تـــر با آنان در کســـوت روزنامه نـــگار گفت وگوهایی داشـــته، از جملـــه نادرابراهیمی، نجف 
دریابنـــدری، رضا سیدحســـینی و … اشـــاره کرده کـــه در میان آنها اســـامی فهیمـــه رحیمی و ر. 
اعتمادی هم دیده می شـــود. علیخانی نوشـــته: »به واســـطه  ناشـــر عزیز ر.اعتمادی به منزلش 
رســـیدم در اکباتـــان و مردی که تمامـــاً وقار بود و گویـــی در آموتخانه اش زندگـــی می کرد. چند 
مـــاه بعـــد از گفت و گـــو، یک شـــب زنـــگ زد. بی فوت وقـــت راندم تا خانـــه اش. غمگیـــن بود و 
حـــرف داشـــت و گفت و گفـــت و گفت )عمـــداً ضبط نکـــردم که بگویـــد و خالی شـــود( و یادم 
نمی آید چه ســـاعتی از شـــب گذشـــته، برگشـــتم؛ قول داده بودم هر از گاهی به دیدارش بروم 
اما... امان از سرشـــلوغی.و شـــاید هم بعضی از ما بایـــد بمانند تا نوحه بخواننـــد چنین وقتی؛ 
از غـــم فراموشـــکاری خـــود، وگرنه آنها کـــه رفتنـــد. و آدمی از وقتی مـــی رود، دیگر نیســـت جز 

کلمه هایی که باقی گذاشـــته اســـت.«

درخواسترضایزدانیازمردم

رضـــا یزدانـــی، خواننـــده و بازیگر بـــا انتشـــار ویدیویی نوشـــته: 
»رأی گیـــری فینـــال آوای جادویی آغـــاز شـــد.بچه های گروه من 
کـــه هـــر کدومشـــون از یک نقطـــه از ایران میـــان و بـــه زبان ها و 
گویش هـــای مختلف می خونن)فارســـی، آذری، لری، مازندرانی(

خیلـــی زحمت کشـــیدن که بـــه فینال رســـیدن به رأی شـــما نیاز 
دارن، حمایتشـــون کنید…«

توجهشاعرسرشناسطنزپردازکشورمانبهلهجهقمی

ناصر فیض، شـــاعر و طنزپرداز نوشـــته: »قرار اســـت گاه با لهجه 
قمـــی تجربه هایـــی در طنز داشـــته باشم.شـــما هم اگر دســـتی 
در ســـرودن دارید بـــا گویش یا لهجه هـــای محلّی تـــان امتحان 
کنید، بـــدون تردیـــد از نتیجـــه آن ناراضـــی نخواهید بـــود.« در 
بخش هایـــی از شـــعری که فیـــض به همین مناســـبت منتشـــر 
کـــرده آمده: »بخـــت و اقبآل تـــا بمِون پـُــش که/قیمت خونه بدجـــوری رُش که/حـــالا خونه ت 
اگه گچاش بریزه/مگه می شـــه دومرتبه نـُــوش که/تازه اونمُ گچای امروزی/نمَی شـــن تا قیامتُم 
خُـــش که/گچِ روکار نباس که زنده باشـــه/گچ زیـــرِ کارُم نباس کش که« اگـــر علاقه مند مطالعه 
کل این شـــعر هســـتید ســـری به صفحه ناصر فیـــض بزنیـــد؛ او در پایان نوشـــته اش توضیحاتی 
دربـــاره برخـــی واژه های به کار رفته در این شـــعر هم نوشـــته؛ از جمله اینکه ترکیبـــات اضافی را 
غالبـــاً بدون کســـره و با ســـاکن کردن حـــرف آخـــر کلمـــه اوّل ادا می کنند، مثل: مـــالِ من« که 

می شـــود: »مالْ من«.

دنیا خاطرات سربازان خود را زنده نگه می دارد
دنیـــا خاطـــرات جنگ  و  ســـربازان خود را زنـــده نگه مـــی دارد، نمونه هـــای آن را می توانیـــم در ادبیات روس هـــا، آلمانی ها و 
بوســـنیایی ها مشـــاهده کنیم .کتاب های نوشـــته شـــده پیرامون دفاع مقـــدس، قیمت تمام شـــده جنگ را درمـــی آورد اما 
بـــرای مـــا هنوز قیمت تمام شـــده جنگ درنیامده اســـت . بایـــد درباره شـــهدا و رزمندگان ببینیـــم و بخوانیم تـــا بدانیم چه 
کســـانی به خاطـــر ما چه اتفاقاتـــی را تحمل کردند و چه رنج هایـــی را به جان خریدنـــد. ما به این افراد بدهکار هســـتیم. در 
ایـــن بیـــن ادبیـــات قیمت را برای مـــا تعیین می کنـــد، ادبیات به ما می گوید با کشـــوری که بـــه این نقطه رســـیده چه رفتاری 

داشـــته  باشـــیم چراکه دشـــمنان ما آنچه توانســـتند کردند و آنچه نکردند قطعاً نتوانســـتند انجام بدهند. 

|بخشی از گفته های این نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس با ایبنا

 تجربه هایی برای گروه  نوازی 
سازهای ایرانی

اگرچـــه فکـــر تأســـیس گروه  هـــای بـــزرگ و یـــا حتـــی 
ارکســـترهایی از ســـازهای ایرانی، ســـودای دیرســـالی در 
ایران بوده، اما تنها در دو ســـه دهه اخیر اســـت که عملاً 
زمینه های واقعی آن کمابیش فراهم آمده اســـت: از یک 
سو توســـعه کمّی و کیفی شـــمار هنرمندانی که به نوعی 
به تکنیک »اســـتاندارد« نوازندگی دست یافته اند، از یک 
طرف پیشـــرفت های قابـــل ملاحظه در زمینه ســـاخت 
سازها، و باز از ســـوی دیگر، تغییر  نسبی ذائقه اجرایی و 
شنیداری برای به رســـمیت شناختن نوعی چندصدایی 
محـــدود یا حتـــی گاه گســـترده. باوجـــود ایـــن تحولات 
ســـازنده، این عرصه امـــا همواره با محدودیـــت کارگان و 
منابـــع مکتوب مواجه بوده اســـت. حتـــی درس »گروه  
نـــوازی ایرانی« کـــه از جملـــه واحدهای ثابـــت تحصیل 
در نظام رســـمی موسیقی کشـــور در دوره  های متوسطه 
و عالی اســـت، هنـــوز چندان کـــه باید و شـــاید از منابع 

قابل اتکایی برخوردار نیســـت.
در مجموعه حاضر محمدرضا فیاض کوشیده تجربیات 
و پیشـــنهادهای خود را در زمینه واحد عملی گروه  نوازی 
ایرانی به نحو نظام  مندی ارائه کنـــد. اما به علاوه، این ۱۰ 
قطعه با بیشـــترین میزانِ ممکنِ تقید به مَدرسَی گرایی 
و کلاســـیک گرایی و بـــا پرهیـــز از فرم  هـــای آزاد رایـــج، 
تعمـــداً به گونـــه ای طراحی شـــده که بـــرای واحد نظری 
»آفرینـــش در موســـیقی ایرانـــی« هم حرف  هایـــی برای 

گفتن داشـــته باشد.
نت  نگاشـــت مجموعـــه، تا آنجا کـــه به هر ســـاز مربوط 
می شـــود، بیشـــتر از همه به ســـنت صبا پایور تکیه دارد؛ 
اما در کلیت پارتیتور، کوشـــش شـــده حتی  الامکان و در 
انطباق بـــا بافتار موســـیقی، چهارچوب های بین المللی 
پارتیتورنویســـی لحاظ شـــود. در عین حال کم نیســـتند 
مـــواردی کـــه برای ســـازگارتر کـــردن وجوه ویـــژه اجرایی 
و عاطفـــی موســـیقی ایرانـــی بـــا منطـــق بین المللـــی 
پارتیتورنویســـی، راه حل  های تازه به کار گرفته شـــده اند.
نســـخه صوتی همراه کتاب، در عین حالـــی که می تواند 
راهنمـــای اجرایـــی پارتیتور تلقـــی شـــود، از قابلیت آن 
برخوردار اســـت که به تنهایی به عنوان یک اثر مســـتقل 

موضوع شـــنیدار متعارف موســـیقایی قرار گیرد.
آهنگساز: محمدرضا فیاض

ویراستار فنی: متین آهنگری
ویراستار سازهای کوبه ای: ماهان ببری

ناشر: ماهور
سال: ۱۴۰۲

باد را نمی شود بند کرد!
دربـــاره بادها و بندهـــا چندی قبل، به مناســـبت میلاد 
امام رضـــا)ع( به ســـراغ فیلم لطیف و دلنشـــین بدون 
قرار قبلی رفتم؛ ســـاخته بهروز شـــعیبی که برداشـــتی 

اســـت آزاد از داســـتانی از جناب مصطفی مستور. 
داســـتان، داســـتان رجعت اســـت؛ بازگشـــت کســـی یا 
کســـانی کـــه بادطـــور جنبیده انـــد و از ســـرزمین پدری 
رفته انـــد تـــا رفتـــه باشـــند. )و بـــاد چیـــزی اســـت کـــه 
نمی تـــوان بنـــدی اش کـــرد.( بـــدون قـــرار قبلـــی امـــا 
می خواهـــد بگویـــد اگر بـــادی هســـت، اگر خاکـــی؛ و یا 
اگر آتش و آبـــی، نباید از ماهیت این عناصر و اقتضائات 
طبیعت شان چشم بپوشـــیم. از همین رو، مرد داستان 
کـــه پـــدر شـــخصیت اصلی اســـت و دلبســـته خـــاک و 
از جنـــس آن، وقتـــی می بینـــد عزیزانش چـــون بادها 
می رونـــد، عزم جـــزم می کند و می نشـــیند بـــه تأمل در 
ماهیت بـــاد، و آنچه کـــه دار و نـــدارش را برداشـــته و با 
خـــود برده بـــه ســـرزمین های دور؛ بســـیار دور؛ و غریب 
و تنهاشـــان کـــرده؛ هم آنهـــا را و هـــم او را. ایـــن مرد در 
ســـیر مطالعاتش درباره باد، به آســـبادها می رسد؛ یعنی 
جایـــی که باد اگـــر که بـــه دام نمی افتد، لااقـــل بی کرد 
و کار هـــم رهـــا نمی شـــود. او کـــه عنصر مؤثر امـــا غایب 
داستان اســـت و خود چونان باد در همان ابتدای فیلم 
در تصویـــری مثالـــی درمی گـــذرد، از خـــود میراثی به جا 
می گذارد از جنس حکمت که درشـــناخت بادهاســـت. 
دختـــر  زندگـــی  از  ســـر  ترفنـــدی  بـــا  او  همچنیـــن 
غربت نشـــینش در مـــی آورد و او را بـــه ســـرزمین آبـــا و 
اجدادی فـــرا می خواند، و بـــا رام کاری اش دختر را چون 
نســـیمی آرام می دوانـــد در میـــان آن همـــه زیبایی ها و 
مناظـــر و ارزش های مـــادی و معنوی ای کـــه هرکس اگر 

چـــون بـــاد بگـــذرد، هرگـــز درکـــش نمی کند. 
دختر )یاســـمین( بـــرای وداع آخر می آیـــد و درک مرگ 
پـــدر، )و تماشـــای گسســـتن آخریـــن پیوســـتگی ها و 
نســـبت ها!( امـــا کم کـــم راه به هویـــت خـــود می برد، و 
به وطـــن؛ با تمـــام وجـــوه مهرآمیز و دلنشـــینش؛ و به 
عشـــق. )چیزی کـــه در غربـــت از او دریغ شـــده. و چرا 
نشـــود وقتـــی که نـــگاه او به انســـان و مســـائلش به کل 
متفاوت اســـت با تلقی میزبانـــان خودمحور!( چنان که 
گفتم، پدر در حالی که درگیـــر نحوه معامله باد با خاک 
اســـت، در همـــان ابتدای داســـتان و در کنار آســـبادها 
درمی گـــذرد، امـــا میراث معنـــوی اش، که در شـــناخت 
بـــاد و نحـــوه تعامل بـــا آدم هایـــی از جنس آن اســـت، 
در قالـــب پژوهشـــی، به شـــاگردانش منتقل می شـــود 
و راه را بـــر تکـــرار خطاهای گذشـــته می بنـــدد. او پدری 
و همســـری بود کـــه درگیر جنـــس و جنم خـــود نماند 
و از بنـــد خودبینی )خـــاک بودن و فقط خـــاک دیدن( 
رســـت، و در فهم دیگـــری، با جنس و جنـــم متفاوت، 
کوشـــید. وه؛ چـــه کوشـــش جانـــکاه، و در عیـــن حال 
مقـــدس و حیات بخشـــی! پیـــدا کردن زبـــان گفت وگو 
بـــا هر آن کس که متفاوت از ماســـت، تلاشـــی شـــریف 
و البته مدنی اســـت. و این نســـخه ای اســـت که بدون 
قـــرار قبلی بـــرای ما که در این ســـال ها دچار تشـــتت و 
اختلافیـــم، پیشـــنهاد می کند؛ نســـخه ای کـــه با عمل 
بـــر طبـــق آن می تـــوان از خودبینی گذشـــت و دیگری 

را هم فهـــم کرد.

روســـتای بیشـــه ســـر در مازندران، شهرســـتان بابل، بخش مرکزی، دهســـتان فیضیه قرار دارد. آببندان روســـتای بالابیشه 
ســـر کـــه خراجی نـــام دارد، آب زمین های کشـــاورزی منطقه را تأمین می کند. همه ســـاله پـــس از پایـــان دوره آبگیری از این 
آببندان مراســـم قرق شـــکنی در آن برگزار می شود و مردم روســـتا در یک روز و ساعت مشخص با وســـایل ساده ماهیگیری 

که به شـــکل سنتی ســـاخته شـــده اســـت به ماهیگیری می پردازند.| ایسنا
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ماجراهای خانم آقای او

کره اسب همسایه بالایی!
نوبه ای که »آقای همساده« اسباب کشی کردند 
و ســـکنه تـــازه جایگزین شـــدند تـــازه ملتفت 

شدیم همســـایه  با همســـایه توفیر دارد.
اوایـــل از ســـر شـــب اولاد همســـایه تـــازه بنـــای 
دویـــدن و پریدن می گذاشـــتند. تـــا می  آمدیم 
چشـــم روی هم بگذاریم با دوی ســـرعتی اولاد 
همســـایه بالایی از خواب می  پریدیم. با چشـــم 
و چـــال پـــاره پوره و نیمـــه  باز جلوس کـــرده زل 
می  زدیـــم به ســـقف. کمـــی که گذشـــت فکری 
یقیـــن کردیم حکماً حیوان خانگـــی دارند زبان 
آدمی  زاد ســـرش نمی شود ســـرجایش جلوس 
نمی کند، لکن از شـــواهد و قرائـــن برمی آمد حیوان خانگیشـــان کره 

اســـبی چیزی باشـــد که لاینقطع یورتمـــه می رود!
گاهـــی چند جفت پا می دویدند و به ظنمـــان در خانواده ضرب و جرح 

و شتم حادث می  شد.
القصـــه تا بیاییـــم عادت کنیم، گرد پیری نشســـت روی گیســـمان، به 
زور اگزازپـــام و دیازپام و بهارنارنـــج و گل  گاوزبان و دم  کرده عناب، چند 

ســـاعت خوابمان می برد.
چند صباحی گذشـــته مجال دیدار میســـر شـــد دیدیم ای دل غافل! 
یک تـــازه عـــروس دامادند بـــی اولاد و حیـــوان خانگی، آدم شـــرمش 
می آید بگوید خودشـــان عـــوض اولاد و بهایـــم المشـــنگه راه انداخته 

اســـباب صدا مهیـــا می کردند.
شـــب به شـــب با دوســـت و رفیق جمع می شـــدند به فیلـــم و فوتبال 
دیـــدن، عربده شـــان مســـتقیم می افتـــاد صدر ســـرمان، شـــب و روز 
نداشـــتیم. ما تقریر می کنیم نداشتیم شما استماع بفرمایید نداریم!
کما فی السابق ماجرا استمرار داشـــته ما از سر بزرگواری بی بدیلمان، 
بر ســـبیل بردبـــاری زبان بـــه کام گرفته ســـاز اعراض و اعتـــراض کوک 
نمی کنیم. هرچه نباشـــد همسایه با شـــعور و فهمیده و با کمالات باید 

از همســـایه بی شـــعور و کم فهم و عقب مانده ممیز باشد.
حالا از اقبال ما یک جفت جوان جاهل کم فهم همســـایه ما شـــده اند 
چند صباح بگذرد ســـرد و گرم روزگار چشـــیده قلق زندگی دستشـــان 
آمده بـــا فرهنگ آپارتمان نشـــینی مأنـــوس و مألوف می شـــوند. لکن 
قاطبـــه تجارب مـــا از همســـایگی بـــه یورتمـــه همســـایه جدیدالورود 

نیست. صدرمان 
تازه عروس بودیم همســـایه دیوار به دیوارمان اولاد کم ســـال داشتند 
یک نوبه ضیافت داشـــتند اطفال حاق دیوار مماس اتاق ما مشـــغول 
بـــازی بودند بغتتا بهم پیچیده دعوا گرفته به گریـــه افتادند مداوم ننه 
 بابایشـــان صـــدا می زدند لکـــن صدا به صدا نمی رســـید ناچار شـــدیم 

برویم دم در منزلشـــان اطلاع بدهیم اولادتان به دردســـر افتاده اند.
از همســـایه بـــد و نااهل گفتیم حمل بر ناسپاســـی نباشـــد همســـایه 
خـــوب هم کـــم نداشـــتیم. مـــا خودمـــان از آن همســـایه  های خوش 
معاشـــرت و اهل و مطلوب و علیحده ایم که خاطره معاشرتمان خاطر 
در و همســـایه مانده  اســـت از بس با فرهنگ و مردم دار و باکمالاتیم، 

حمل بر خودســـتایی نباشـــد یـــادآوری می کنیم از خاطرتـــان نرود!
القصه دروهمســـایه می بینند، مداقه کرده تأمل می کنند فعل و کردار 
همســـایه اهل و نااهل ملتفتشـــان می شـــود به خودمان هم نرســـد، 
باقیـــات الصالحات شـــده دعای همســـایه های بعدی بدرقـــه راهمان 
می شود. هرچه نباشـــد شکرانه این شـــعور و درایت و کمالات، همین 

راه و چاه نشـــان دادن به عوام کم دانش اســـت...

به بهانه چاپ کتاب سیطره

او با کتاب کومله را شکار کرد
بـــه دســـت  2۰ ســـاله وقتـــی  کیانـــوش 
گروهک کومله اســـیر شـــد فکـــر نمی کرد 
زنـــده بمانـــد، مخصوصاً که بـــرادرش هم 
شـــهید شـــده و کومله هـــم نشـــان داده 
بـــود رحم و مروتـــی ندارد، امـــا تقدیر این 
بود که جان ســـالم به در ببرد و ۳۰ ســـال 
بعـــد با نوشـــتن »شـــنام« قدم در مســـیر 

نویســـندگی بگذارد.
کیانوش گلزار راغب، در ســـال ۶۰ با حاج 
احمـــد متوســـلیان در کردســـتان بود که 
اســـیر گروهک های تجزیه طلب شـــد و ســـال ها بعد در شنام 
خاطراتش از آن دوران را نوشـــت. گلزار راغب بعد از شـــنام به 
ســـراغ خاطرات یکی از کســـانی رفت که مدتی با او هم سلولی 
بود و با نوشـــتن خاطرات امیر سعیدزاده، عصرهای کریسکان 
را منتشـــر کـــرد که مـــورد توجه رهبـــر معظم انقلاب هـــم قرار 
گرفـــت. گلزار راغب ســـپس خاطـــرات یدالله خـــداداد مطلق 
یکی دیگر از اســـرای کومله را در دوران جنگ نوشـــت و تبدیل 
شـــد به کســـی که بـــه تنهایی در مـــورد جنایات ایـــن گروهک 
تروریســـتی در عرصه خاطره نگاری فعالیت می کند. انتشارات 
ســـوره مهر به تازگی کتاب ســـیطره را از کیانـــوش گلزار راغب 
منتشـــر کرده اســـت. کتاب جدید گلـــزار راغب هـــم در مورد 
کومله اســـت اما ایـــن بار فضـــای متفاوتی با ســـه کتاب قبلی 
او دارد. او در ایـــن کتـــاب، خاطـــرات نادر کیانی را نوشـــته که 

سرنوشـــت عجیبی داشته است.
کیانـــی، جوانی بوده که بـــه دلیل علاقه اش به شـــغل امنیتی 
ســـراغ اداره اطلاعـــات شهرشـــان می رود تا اســـتخدام شـــود 
اما ســـابقه عضویـــت یکی از اقوامـــش در گروهـــک دموکرات 
باعث رد شـــدنش می شـــود اما نادر آنقدر ســـمج است که در 
نهایت خودســـرانه و بـــا وجود مخالفـــت اداره اطلاعات بوکان 
تصمیم به نفـــوذ در دل گروهک تروریســـتی کومله می گیرد و 
تـــا رده های بالای این گروهک پیش می رود و ســـیطره ماجرای 

این نفـــوذ عجیب و غریـــب را برایمـــان روایت می کند.
گلزار راغب چند ســـال اســـت دســـت روی یک ســـوژه جالب 
و بکـــر گذاشـــته و تا به اینجـــای کار توانســـته با وجـــود برخی 
ضعف هـــای فنـــی داســـتانی، بـــه کمک قـــوت ســـوژه هایش، 
کتاب های ماندگار و خوبی بنویســـد و امروز اگر کسی بخواهد 
در مورد گروهک تروریســـتی کومله و جنایت هایش در ایران، 
کتابـــی بخوانـــد نمی توانـــد از آثار گلـــزار راغب چشم پوشـــی 

. کند
کشـــور مـــا سال هاســـت کـــه بـــا گروهک هـــا و دولت هـــای 
تروریســـتی مختلفی درگیر اســـت اما جز گروهک تروریســـتی 
منافقیـــن تقریباً بـــه گروهک دیگـــری در کتاب هـــا و فیلم ها 
نپرداخته اســـت. کاری که دفتر ادبیـــات مقاومت حوزه هنری 
با مدیریـــت مرتضی ســـرهنگی و کیانـــوش گلـــزار راغب برای 
جمع آوری خاطـــرات در مورد گروهک کوملـــه صورت داده اند 
از آن دســـت اتفاقاتـــی اســـت که باید قـــدر آن را دانســـت اما 
نبایـــد در آن متوقـــف شـــد و لازم اســـت نویســـندگان دیگری 
بـــا قلم هـــای متفـــاوت و زاویه دیدهـــای جدید به ســـوژه های 
نابی که ســـرهنگی و گلزار راغـــب فراهم کرده انـــد، بپردازند.
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